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 چکیده 
پردازد. در این نادرســتی جریان قاعدۀ الواحد در علم اصــول فقه می حاضــر به بررســی درســتی و یا پژوه  

ــتگاه قاعدۀ الواحد، علمی حقیقی به نام  ــده و در نتیجه خاس ــناخت قاعدۀ الواحد پرداخته ش ــتا ابتدا به ش راس

فلسفه و مجرای آن در حوزه حقایق تکوینی قلمداد شده است. سپس پیرامون اعتباریات بحل شده تا تفاوت 

ــبـت بـه هم و   احکـام ویژه هریـک و ارایی ارتبـاط تولیـدی جوهری ادراکـات حقیقی و ادراکـات اعتبـاری نسـ

نداشــتن این دو ســنخ از ادراکات نســبت به هم تبیین شــود. البته ملاک صــحت و خطا در اعتباریات، وجود 

ــلا نمی ررض و عدم آن می  ــد و اص ــپسباش ارایی جریان  توان با برهان یک اعتبار را ثابت و یا رد نمود. س

شود  اینکه برهان در علوم حقیقی و اگونگی ارتباط تولیدی داشتن ادراکات حقیقی نسبت به هم روشن می 

ــف حقـایق تکوینی بر مدار روابط واقعی یا همـان روابط علی معلولی  ــاس حرکت برهانی  هن برای ک ـ اسـ

شــوند. با شــناخت ســاختار علوم  حقایق تکوینی اســت درحالیکه اعتباریات بر مدار روابط واقعی، تولید نمی 

ــناخته می  ــول فقه شـ ــاختار و احکام علوم اعتباری از جمله علم اصـ ــود  اینکه تفکیک احکام حقیقی، سـ شـ

 اعتبارات از احکام حقایق امری ضروری بوده، لکا خلط احکام این دو خطاست.
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 . شناخت قاعدۀ الواحد1

با عنایت به موضـوع پژوه  حاضـر بایسـتی شـناختی از قاعدۀ الواحد و مطالب پیرامون آن 

الواحد در مقام   ۀحاصل کنیم لکا مطالبی پیرامون این قاعده در ادامه آورده خواهد شد. قاعد

تی نق  مهمی را ایفا می اکله نظام هسـ کند و توسـط این قاعده تحولی قابل توجه در  تبیین شـ

الواحد چ یصـدر منه اچ  »دهد. قاعده الواحد با عبارت  هسـتی شـناسـی یک فیلسـو  رخ می

در لسـان حکما رواش دارد. معنای سـاده این قاعده اینسـت که از شـی واحد فقط شـی    « الواحد

شـود. فهم عمیق این قاعده نیاز به توضـیح مفصـل پیرامون مفردات این قاعده  واحد صـادر می

شـود.باید توجه داشـت  الواحد توضـیحاتی آورده می ۀدارد ولی برای آشـنایی اجمالی از قاعد

ــفـه بحـل از علیـت به میـان می ــت نه علـت  که هرگاه در علم فلسـ ــفی مراد اسـ آید علـت فلسـ

ــفی برقرار اســـت کـه موجود الف   ان دو موجود علیـت فلسـ ال آن. موقعی میـ اعـدادی و ام ـ

)علت( افاضه کننده وجود به موجود   )معلول( باشد و موجود   با تمام هویت  وابستگی  

هنی  وجودی به موجود الف داشته باشد. نمونه ای که در دسترس همگان است ایجاد صور  

باشـد که تمام هسـتی آن صـور  هنی وابسـته و عین ربط به نفس انسـان است در حوزه  هن می

یح معلوم می ان دارند. با این توضـ تمرار التفات انسـ ان نیاز به اسـ ود کو برای بقای وجودشـ ه  شـ

ــت نه ریر آن.   ۀمنظور از صــدوری که در عبارت قاعد ــفی اس الواحد آمده همان علیت فلس

ــده بـایـد گفـت کـه منظور از    « الواحـد»دربـاره کلمـه  موجودی    « الواحـد»کـه در قـاعـده مطرح شـ

است که از داشتن اجزا مبراست و هیهگونه ترکیبی در آن راه ندارد. به عبارت دیگر منظور  

الواحد به ما در تفســیر عالم   ۀاز این واژه همان موجود بســیط من جمیع الجهات اســت. قاعد

ار ک رت از وحدت و خلق  خلقت یاری می تفاده از قاعدۀ الواحد اگونگی انت ـ اند. با اسـ رسـ

 شود.عالم از ناحیه واجب الوجود تبیین می

ــی  ــر قـاعـده عبـارتی را در بـا  اهمیـت و ارزش قـاعـد  حبعـد از توضـ الواحـد نقـل   ۀمختصـ

عبارتی   نهایه الحکمةخودشــان بر کتا     یزدی در تعلیقهالله مصــباح  مرحوم آیت   کنیم.می

 فرمایند: حاکی از ارزش این قاعده و اختلا  حکماء در آن دارند. ای ان می
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هذه قاعدة معروفة فی ألسنننة الحکما و وقد عداها السننااد الداماد مم ااماهاُ الااننقل الع  ااةو  »

رشد اتافاق ال دما  ع اهو بل ربما یداعى اتافاق أهل النظر جماعاً مم العرفا  والمتک امام  واداعى ابم

أیضنناًغ رارأ ا ااماا الراّ ا اننرال بالمةالفةو و نسنن  جقاّ انندور الکلار عم القا د  لى  

أكلَر الأشناعرةو لکم ردا ع اه المح ا  الوقینیا بّ ا الأشناعرة ی قلق  بّ ا ال نفة القا دة ل ت تضنی  

مم  کم وا دو وأماا الذاُ فلا یعداونها ع اة  تاى ینس   لاهم جقاّ ادور الکلار عنهاو وایتنتج 

ضناً بّنه لق انحاه هذه ال اعدة  أ َّ الراّ َّ خالف الکلا فی ذلكغ و ناقش فاها انا   المعترر أی

« لکانه المقجقداُ ك اها ین سن ة وا دة ل تتکقا     اتها  لا وا دة بعد وا دةو ولاك كذلك

 (.207، ص2، ش1393)مصباح یزدی، 

ــتفـاده می ــیر کیفیـت پیـدای  عـالم تکوین اسـ کننـد و حکمـاء از قـاعـدۀ الواحـد در تفسـ

ــدور مخلوقات از  ــیح میاگونگی ص ــیله این قاعده توض دهند و این  واجب تعالی را به وس

ــتگاه این قاعده علم  انکته ــیر مطالب مد نظر قرارگیرد. پس خاس ــتی در س ــت که بایس ی اس

فلســفه به م ابه علمی حقیقی اســت و کاربرد این قاعده نیز در حوزه حقایق خارجی و عالم  

 باشد. تکوین می

 . شناخت ادراکات اعتباری2

به جهت این که موضوع پژوه  حاضر ارتباط با علم اصول فقه دارد و از طرفی علم اصول 

و  می تی از ادراکات اعتباری و ویژگیفقه علمی اعتباری محسـ ود بایسـ های  آگاهی به  شـ

 دست آوریم.

 ضرورت بحث از ادراکات اعتباری  

 ها از ادراکات حقیقی و تفکیک آن

از ادراکـات اعتبـاری و تفکیـک ادراکـات اعتبـاری از ادراکـات حقیقی از انـد جهـت  بحـل  

 تواند فایده به همراه آورد.می

ــری علومی داریم کـه وظیفـه آن ــت کـه در میـان علوم ب ـ هـا  جهـت اول فـایـده اش اینسـ

گونه علوم تحت ترثیر احساسات درونی   ها است. این ک ـف حقائق خارجی و روابط بین آن

  باشــند که ای میاند بلکه این دســته از علوم مانند آینهنیامدهپدید  و احتیاجات طبیعی انســان 

ــان منعکس میآنبین   اچمری  حقـایق خارجی و روابط نفس  کننـد ماننـد علم  ها را در خودشـ
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ــفه که از احوال و آثار وجود بما هو وجود بحل می ــته از  فلس کند. احتیاش متعلم در این دس

علوم برای کسـب سـرمایه علمی همان احتیاش به ادراکات حقیقی اسـت که از خارش در  هن  

اگر کلر را  ای یک گزاره حقیقی اسـت که »اند م لا  در علم شـیمی انین گزارهمنعکس شـده

«. در مقابل این  آیدبا ســدیم ترکیب کنیم محصــولی جدید به نام نمک طعام به دســت می

ــته ــان و در  علوم که علوم حقیقی اند دس ــری تحت ترثیر احتیاجات انس ای دیگر از علوم ب 

هایی که در این دســته از علوم مورد  اند و گزارهوجود آمده  راســتای تدبیر زندگی انســان به

گیرند انعکاس حقائق خارجی و روابط بین ــان در  هن نیســت بلکه گزاره  اســتفاده قرار می

های  هایی هستند که موضوع و محمول ان ارتباط اعتباری و قراردادی با هم دارند. در گزاره

که اتصــا  آن   نحویشــود به  حقیقی ضــرورتا  یک محمول بر موضــوع خودش حمل می  

ــوع به نقیض محمول  محـال می ــد ولی در گزاره  موضـ ــوع و باشـ های اعتبـاری بین موضـ

ــروری وجود نـدارد م لا  در علم فقـه گزارههـا ارتبـاط  محمول در گزاره ای داریم کـه »ربـا  ضـ

به موضـوع یعنی ربا رابطه ضـروری   حرام اسـت« اینطور نیسـت که محمول یعنی حرمت نسـبت

ــت که هر گاه علت تامه ایزی به وجود آمد  ــروری اینس ــد. م ال برای رابطه ض ــته باش داش

ارع حرمت را برای ربا قرارداد و اعتبار کرده  ود. شـ رورتا آن ایز باید موجود شـ ت. از  ضـ اسـ

همین جهـت بـایـد ادراکـات اعتبـاری را از ادراکـات حقیقی تفکیـک کنیم و احکـام و خواص  

های اعتباری  هر کدام را ب ناسیم تا داار اشتباه و خلط ن ویم .اگر در علوم حقیقی از گزاره

ــیر ناو در علوم اعتباری از گزاره ــتفاده کنیم مسـ جدا   ایم.درســـتی را پیمودههای حقیقی اسـ

ــیار مهم و ضــروری و جدا نکردن آن دو از   کردن ادراکات اعتباری از ادراکات حقیقی بس

یکدیگر در مقام تحصــیل علوم بســیار خطر آفرین اســت. خیلی از دان ــمندان به دلیل توجه  

ده تن به تفکیک ادراکات حقیقی و ادراکات اعتباری داار لغزش و خطاء شـ به این   اندنداشـ

اند و نحو که بعوـی از دان ـمندان با روش برهانی و عقلانی در ادراکات اعتباری سـیر کرده

ــی از آن هـا احکـام ادراکـات اعتبـاری م ـل تغیر و تبعیـت از احتیـاجـات طبیعی را دربـاره  بعوـ

 (.144، ص2، ش1389، مطهریو   اند« )طباطباییادراکات حقیقی تعمیم داده
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شــناختی اســت. بنا به نقل شــهید  دومین جهت فایده بحل از این مطلب، جهتی معرفت 

بعوـی از اندی ـمندان   ئالیسـماصـول فلسـفه و روش رمطهری در مقدمه مقاله شـ ـم کتا   

مختلف به این نتیجه رســیده  و اقوام    رربی از بررســی آدا  و رســوم اجتماعی و روحیه ملل

اند که تمام اصــول عقلی حتی بدیهیات اولیه تصــدیقیه نیز دارای ثبات نیســتند یعنی دائما  به  

رائط و محیط ای های گوناگون تغییر میاقتوـاء شـ کنند. این دیدگاه بر خلا  عقیده و مم ـ

تند و آن ها را تابع اقتوـائات محیط   حکمای اسـلامی اسـت که قائل به اصـول ثابت عقلی هسـ

ــی نظریـه ادراکـات اعتبـاری و تمـایز ادراکـات اعتبـاری از  و عوامـل حیـاتی نمی داننـد. بـا بررسـ

شـویم آنهه که این دسته از اندی مندان رربی به تحقیق و کاوش  ادراکات حقیقی متوجه می

ــائـات حیـاتی، عوام ـاز آن اقـدام کرده ــت کـه تـابع اقتوـ ل  انـد مربوط بـه ادراکـات اعتبـاری اسـ

ــمنـدان رربی نتیجـه تحقیقـات  محیط و روحیـات مختلف افراد می ــد و بعـد همین انـدی ـ بـاشـ

رایت داده ان درباره ادراکات اعتباری را به ادراکات حقیقی سـ ته  خودشـ اند. .در واقع این دسـ

ــمنـدان رربی بـه ــرورت تفکیـک ادراکـات حقیقی از    از انـدی ـ ــتن بـه ضـ علـت التفـات نـداشـ

اند. چزمه حر  این دسـته از اندی ـمندان رربی این اسـت  ادراکات اعتباری داار اشـتباه شـده

ــوییم زیرا علم و یقین جز با معقوچت ثابت و چیتغیر   ــت از یقین و علم ب ـ ــتی دسـ که بایسـ

شــود. تفکیک بین ادراکات حقیقی و ادراکات اعتباری ما را از این خطر حف   حاصــل نمی

 فرمایند: رابطه می  (. شهید مطهری در این 144-156)همان، صکند  می
»ما باید قبل از هر تئوری فلسفی و هر قانون منطقی و هر قاعده علمی به وجود عقل و معقوچت  

ته لسـله ادراکات ا عان داشـ ته باشـیم یعنی باید به وجود یک سـ باشـیم که   مطلق نظری ا عان داشـ

در تکوین و ت ـــکیل خود از نفو  احتیاجات زندگانی و اوضـــاع محیط و کیفیت مخصـــوص 

های  سـاختمان مغز و اعصـا  و سـایر عوامل طبیعی آزاد اسـت و همان ادراکات اسـت که پایه

 .(156)همان، صکند« ریزی می اولیه علوم و فلسفه نظری را پی  

ــه جریـان  ــومین جهـت فـایـده بحـل کردن از این مطلـب، نق  این تفکیـک در عرصـ سـ

عادت  زندگی هر فرد می  ان به دنبال کمال و سـ ت که هر فردی از افراد انسـ د. واضـح اسـ باشـ

شـمارد تا  شـود کمال میباشـد ولی گاهی ایزی را که حقیقتا کمال محسـو  نمیخودش می

های طوچنی از عمرش را برای رســیدن به آن ایز صــر  کند.  جایی که ممکن اســت ســال
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دهد که  توجه به تفکیک ادراکات حقیقی از ادراکات اعتباری این بصــیرت را به انســان می

ــو  می ــود. علام ـایزی را طلـب کنـد کـه حقیقتـا کمـال  محسـ طبـاطبـایی دربـاره اعتبـار    ۀشـ

 فرمایند: ریاست و مرئوسیت ناظر به همین جهت می
انی   نوعی انسـ د که این مفاهیم اعتباریه و افکار مصـ »با تامل در اطرا  این بیان روشـن خواهد شـ

کـه اون دریـای بی کران بیرون و انـدرون تمـام ادراکـات مـا را فرا گرفتـه و بـه همـه جـای افکـار مـا 

ازمان ریاسـت و مرئوسـیت )فرمانروایی و فرمانبرداری(   ه دوانیده اسـت یک سـ نفو  کرده و ری ـ

 ( 222ی  نبوده و نیروی فعاله ای به جز اصل استخدام سابق الککر ندارد« )همان، ص ب

 فرمایند: طباطبایی می  ۀهمهنین علام
فهذه المعانی تتح ا  بإعوا  الذهم  دا الأمقر الح ا ااة لما لاك لهاو و وضنعها فاما لاسنه فاهو  »

فهی معا  ینرابااة وهمااة مل ها بام المعانی ملل السنراب بام الح ا   و الأعاا غ و هذا ال سنم مم 

بحاث أ ا اانسنا  الذ  یت  ا  بانها بقاینوة   غغ المعانی هق الذ  نسنمااه بالعتراراُ و القهماااُ

اادراكو و ی  ندها و یتركهاو و یحراها و یکرههاو و یرر  فاها و ینف  عنهاو و یرجقها و یةا  

منهناو و یشنننتناقهنا و یعنافهناو و ی تنذا بهنا و یتنّلام منهناو و یةتنارهنا و یتركهنا بنالحسنننم و ال ر و و 

الةار و الشنراو بقاینوة الع م و اارادة ل یشنهد منها  لاا هذه القجقب و الحرمةو و النف  و الضنراو و 

المعانی السنرابااةو و ل یحكا منها  لاا بهذه القجقهغ فحااة اانسنا  و هی  ااة اجتماعااة مربق ة 

بهذه الأیننرابو محدودة بهذه الاهاُو مت  ارة فی هذه العرانناُو لق وقعه  انا ما فی خارجها 

 (. 51ق، ص1428« )طباطبایی، هو بو ه و خمدُكالحاتا  خارج الماا

طباطبایی معتقدند که دنیای هر فرد همان سـازمان ادراکات اعتباری اوسـت که با   ۀعلام

ــحال و رمگین، مایوس و امیدوار و... آن زندگی می ــطه این اعتباریات خوشـ کند و به واسـ

شود. حقیقت دنیا به نظر ای ان مجموعه اعتباریات هر فرد است که اصلا واقعیت خارجی  می

 فرمایند: طباطبایی درباره این مطلب بدیع می  ۀندارد. علام

لَعِ ٌ وَ لَهْقٌ وَ ّیِنَةٌ وَ تَفاخارٌ بَاْنَکامْ وَ تَکاثارٌ فِی الّْمَقْالِ وَ الّْوَْلدِ  : أَنَّماَ الحَْااةا الدُّنْااو قال ینرحانه»

فَرُا ثامَّ یَکاق ا  اواماً فراام أناها مؤلافة مم الآیة    كَمَلَلِ رَاْثٍ أَعاَْ َ الْکافَّارَ نَرناتاها ثامَّ یَهِاجا فَتَراها ما نننْ

أمقر خانالاانة تحتهنا أمقر   ا اانةو فناانسنننا  بعند كمنال خ  تنه یرندأ بتکمانل جهناُ الحاناة الندنانا 

بتح نال م  ند بعد رخرو و هق یرید تکمال ما یظناه كمال مم ال ع  و ال هق و النینة و التفاخر و 
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التکاثرو و لاسننه  لاا أمقرا وهمااةو فإذا تمامها و كما ها بدا له بولانها و فنا ها عند مقتهو و وداعه 

 (.56)همان، ص« ل حااة الدناا

 تقسیم ادراکات انسان 

ت که   ویم چزم اسـ ایر ادراکات متوجه شـ برای این که جایگاه ادراکات اعتباری را در بین سـ

شوند. دسته اول طور کلی به دو دسته تقسیم می ادراکات به  تقسیمی از ادراکات ارائه نمایم.

امل ادراکاتی می تند و از واقع و حقیقت خارجی خبر میشـ دهند. این  شـود که معرفت زا هسـ

ــته از ادراکات را ــته دوم ادراکاتی را  می  دس توان ادراکات حقیقی بالمعنی اچعم نامید . دس

ــامل می ــتند بلکه این ادراکات به انگیزه ش ــود که واقع نما و حاکی از حقایق خارجی نیس   ش

ــاخته می ــوند یعنیهای عملی سـ که فعل خودش و همهنین نتایج    موجود زنده برای این   شـ

ــطه کردن این قبیل ادراکات دارد. این   ــله از فعل  را در خارش محقق کند نیاز به واس حاص

توان »اعتباریات بامعنی اچخس« یا »اعتباریات عملی« نامید. در ادامه  دسـته از ادراکات را می

برای اطلاع دقیق تر از اقســام ادراکات باید بگوییم که ادراکات حقیقی بالمعنی اچعم به دو 

شــود. منظور از  اول ادراکات حقیقی بالمعنی اچخس نامیده میشــود. قســم قســم تقســیم می

المعنی اچخس ادراکـاتی اء آنادراکـات حقیقی بـ ــیـ اهیـات اشـ د کـه مـ ه کـه در خـارش    انـ گونـ

ــی که حکماء بتحقق دارند در  هن منعکس می ــطلاح خاصـ ــوند. اصـ ــم از  شـ رای این قسـ

اصــطلاح »وجود  هنی« اســت که در مبحل تقســیم وجود به وجود    کنندادراکات  کر می

کنند. باید دانســت که اصــطلاح »وجود  هنی« یک  هنی و وجود خارجی از آن بحل می

شـنوند  اصـطلاح خاص در میان حکماسـت. بعوـی از افراد تا اصـطلاح »وجود  هنی« را می

امل  میفکر می ود  کنند که هر مفهومی که در  هن وجود دارد اصـطلاح وجود  هنی شـ شـ

در صـورتی که اینطور نیسـت. به طور خلاصـه اصـطلاح »وجود  هنی« عبارت اسـت از تحقق  

خواهنـد بگوینـد که یک ماهیـت  ماهیـات خارجی در  هن. در مبحـل وجود  هنی حکمـاء می

شود و تارۀ به وجود  هنی موجود  خاص م لا  ماهیت انسان تارۀ به وجود خارجی موجود می

)طبــاطبــاییمی ــود  بـا  (33، ص1392،  شـ اچعم  بـالمعنی  حقیقی  دوم ادراکـات  ــم  قسـ از   .

ــفی« و »اعتبـاریـات بـالمعنی اچعم« یـاد  ــطلاحـات »اعتبـارات عقلیـه« و »معقوچت ثـانیـه فلسـ اصـ
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و... توضــیح این اســت که امری را فرض کنیم  ، علیت  شــود مانند مفاهیم وحدت، فعلیتمی

ایزی اســت که در خارش تحقق دارد و خودش من ــر ترتب آثار   که حی یت  ات  عین آن

شــود مانند وجود عینی خارجی و صــفاتی که قائم به این وجود عینی  خارجی محســو  می

انین امری محال است که بعینها و با تطابق کامل در  هن   …هستند مانند وحدت، ک رت و

اسـت بر خلا  ماهیات. و یا م لا   حاصـل شـود اون در  ات انین امری خارجیت اخک شـده 

ــت م ـل عـدم مطلق و آنهـه    امری را در نظر بگیریم کـه حی یـت  ات ، حی یـت فقـدان آثـار اسـ

که بازگ ــت به عدم مطلق دارد م ل تمام محاچت  اتی. انین امری نیز محال اســت که در  

دانیم که از این امور،  اما بالوجدان می(.  67، ص1394،   هن بعینها حاصــل شــود )طباطبایی

. آنهه که مهم است اینست که آنهه  کنیممفاهیمی در  هن داریم م لا  عدم مطلق را فهم می

باشـد از آنهه که در  اسـت انعکاس ضـعیفی می در  هنمان از مفاهیم این امور حاصـل شـده

اسـت تطابق کامل ندارد با  خارش هسـت یعنی آنهه که در  هن ما از این امور حاصـل شـده

 آنهه که در خارش هست.

جا دو دسته از ادراکات حقیقی بالمعنی اچعم را شناختیم و دانستیم که ادراکات    تا این 

ــم   پژوه   اعتبـاری مورد نظر این   در مقـابـل ادراکـات حقیقی بـالمعنی اچعم بـا هر دو قسـ

اره می هید مطهری اشـ نخ از ادراکات به عبارت شـ کنیم.  قرار دارد . برای فهم تقابل این دو سـ

ــان می ــت. ادراکـات حقیقی  ای ـ فرمـاینـد: »ادراکـات اعتبـاری در مقـابـل ادراکـات حقیقی اسـ

هایی  اچمر اســت ... و اما ادراکات اعتباری فرض  انک ــا  و انعکاســات  هنی واقع و نفس 

ت که  هن به  اخته و جنبه وضـعی و قراردادی و منظور رفع احتیاجات حیاتی، آناسـ ها را سـ

توان  اچمر سـر و کاری ندارد. ادراکات حقیقی را میفرضـی و اعتباری دارد و با واقع و نفس  

ــفی یا علمی ــی  -در براهین فلسـ ــفی گرفت و جا داد و نتیج  -طبیعی یا ریاضـ ه علمی یا فلسـ

توان از یک برهان فلســفی یا علمی یک ادراک حقیقی تحصــیل نمود ولی در  همهنین می

ــتفـادهمورد اعتبـاریـات نمی دیگر ادراکـات حقیقی ارزش    عبـارتای کرد و بـه  توان انین اسـ

منطقی دارد و ادراکات اعتباری ارزش منطقی ندارد. ادراکات حقیقی تابع احتیاجات طبیعی  

موجود زنده و عوامل مخصـــوص محیط زندگانی وی نیســـت و با تغییر احتیاجات طبیعی و 
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نمی تغییر  و عوامـل  عوامـل محیط  حیـاتی  تـابع احتیـاجـات  اعتبـاری  امـا ادراکـات  و  کنـد 

کند. ادراکات حقیقی قابل تطور و ن ـوء و ها تغییر میمخصـوص محیط اسـت و با تغییر آن

ــوء و ارتقـاء را طی می ــیر تکـاملی و ن ـ ــت و امـا ادراکـات اعتبـاری یـک سـ کنـد.  ارتقـاء نیسـ

بی و موقت و ریر   ادراکات حقیقی، مطلق و دائم و ضـروری اسـت ولی ادراکات اعتباری نسـ

اقسـام ادراکات  بعد از دانسـتن    .(143و  144، 2، ش1389و مطهری،   )طباطبایی  ضـروری اسـت

ــر مـاننـد آیـت الله جوادی آملی برای  ــی از حکمـای معـاصـ بـایـد بـه این نکتـه پبردازیم کـه بعوـ

ــیم موجود   بـه موجود حقیقی و موجود اعتبـاری وارد  ورود بـه بـا  اعتبـاریـات عملی از تقسـ

شــوند. با عنایت به قواعد علم منطق در هر تقســیم بایســتی مقســم در ضــمن اقســام بحل می

ام راه می م در اقسـ م »موجود« اسـت و مقسـ یم مککور مقسـ د. در تقسـ یابد خودش موجود باشـ

آمـلـی  جـوادی  الله  آیــت  نـظـر  مـطــابـق  .یـعـنـی  داریـم  ــاری  اعـتـب مـوجـود  و  حـقـیـقـی  مـوجـود  ــکا  ل

ای از  شـود بهرهاعتباریات عملی که برای دسـتیابی به یکسـری ارراض ، وضـع و قرارداد می

ان اعتقاد دارند که تی دارد. ای ـ دن در خارش موجود    هسـ طه اعتبار شـ اعتباریات عملی به واسـ

شـود و برای همین اسـت که من ـا آثار اسـت. اسـتدچل ای ـان اینسـت که اگر اعتباریات  می

ایر افراد نمی   باشـد گکاشـت در حالی که اثرگکار میعملی معدوم محض بود هیو اثری بر سـ

طباطبایی از راه تقســـیم موجود به موجود حقیقی و   علامۀ (.  113، ص1396)جوادی آملی، 

ــان علم را به علم حقیقی و علم  اعتباریات عملی نمی موجود اعتباری وارد بحل ــوند. ای  ش

ــیم می ــوند. با عنـایت به  کننـد و از این راه به بحـل اعتبـاریات عملی وارد میاعتبـاری تقسـ شـ

ۀ  نحوه ورود   ه موجود    علامـ ــیم موجود بـ اره تقسـ ات عملی دربـ اریـ ه بحـل اعتبـ ایی بـ اطبـ طبـ

ــم یعنی »موجود« همـان حقیقـت خـارجی  حقیقی و موجود اعتبـاری می توان گفـت کـه مقسـ

ت اما اعتباریات عملی در نگاه  تقل از جعل و اعتبار ماسـ ده    علامۀ مسـ طباطبایی امور خلق شـ

طباطبایی صـور  هنی دارای    علامۀ باشـند که اسـاسـا حقیقت خارجی ندارند. از نظر انسـان می

ــنـد امـا اعتبـارات عملی، تکوین نـدارنـد اگر اـه از منظر  تکوین می طبـاطبـایی فعـل    علامـۀ  بـاشـ

ای خلق  اعتبار یک فعل تکوینی اسـت م ل این که بین لف  زید و آن شـخس خارجی رابطه

طباطبایی اعتباریات عملی نه مصـداق وجود  هنی و نه    علامۀ کنیم. با این بیان از دیدگاه می
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شـود. از منظر شـود و در مقسـم یعنی »موجود« داخل نمیمصـداق وجود خارجی قلمداد می

ایـد در نظر گرفـت.   ۀعلام ـ طبـاطبـایی اعتبـاریـات عملی را از بـا  »ادراک مـا ینبغی ان یفعـل« بـ

ــت ولی بـه امور حقیقی تعلق نمی   ــنخ ادراک اسـ   ۀ گیرد.. علام ـیعنی اعتبـاریـات عملی از سـ

ــطلاحـات مختلف »اعتبـار« همین نظر را دربـاره اعتبـاریـات عملی   طبـاطبـایی در مقـام بیـان اصـ

دمی اینـ ا وراء ظر    :فرمـ ه فیمـ کی چ تحقق لـ او التصــــدیقی الـ ــوری  ل: المعنی التصـ الـ »ال ـ

ــود که  (. از این عبارت فهمیده می190، 2، ش1394طباطبایی،  العمل...« ) طباطبایی    علامۀ شـ

ــان پیونـد می ــت کـه اختلا   اعتبـاریـات عملی را بـه مقـام عمـل انسـ زنـد. البتـه بـایـد توجـه داشـ

ر تاثیر یر پژوه  حاضـ د در سـ گکارد. آنهه در   نمی  نظری از این دو عالم گرانقدر مطرح شـ

اینسـت که با م ـی برهانی و منطق حاکم   باشـدمقام بیان  هسـتیم و برای ما دارای اهمیت می

ــیر کرد. این مطلـب نزد مرحوم  بر آن نمی طبـاطبـایی و   علامـۀ  توان در ادراکـات اعتبـاری سـ

ناخت تفصـیلی اعتباریات   آیت الله جوادی آملی مورد قبول و ریر قابل خدشـه اسـت. برای شـ

ه   ه در نتیجـ ات عملی کـ اریـ ان اعتبـ ا همـ یـ المعنی اچخس  ــروری  بـ گیری از این پژوه  ضـ

تی نظریه ادراکات اعتباری  می د بایسـ ی قرار دهیم    علامۀ  باشـ طباطبایی را مورد بحل و بررسـ

ه   ــویم. در ادامـ اه شـ ه خوبی آگـ ه بـ ب این نظریـ ه جوانـ ا بـ ل پی  رو پیرامون  تـ احـ ه مبـ نظریـ

 هایی را منعقد خواهیم کرد.طباطبایی بحل    علامۀ ادراکات اعتباری  

 تقریرنظریۀ ادراکات اعتباری علامۀ طباطبایی

ــتی ادراکات اعتباری از تحلیل مجازهای   ــیح ماهیت و ایس مرحوم علامۀ طباطبایی در توض

ــروع کرده ــعرهـا و ن رهـا شـ ــان اعتبـار را نوعی از مجـاز  ادبی بـه کـاررفتـه در شـ انـد اون ای ـ

 (. 160، ص2، ش1389)طباطبایی و مطهری،   دانندمی

مجازی که مد نظر جنا  علامۀ طباطبایی بوده همان تصـر  در معناسـت نه تصـر  در 

ــناد گفته می ــکاکی میلف . به این مجاز، مجاز در اس ــو  به س ــود که منس ــد. قبل از  ش باش

باشـد م لا   گفتند که مجاز از شـئون الفا  میکردند و میسـکاکی مجاز را اینطور تحلیل می

ا ی خـاص خودش را دارد ولی اون این دو  دو لف  داریم کـه هر کـدام از این دو لف  معنـ

بریم. جای لف  دوم به کار میبه هم دارند لف  اول را به   ای نسبتمعنا یک م ابهتی و علاقه
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مرحوم علامۀ طباطبایی در تحلیل ایسـتی مجاز ادبی به جای بیان متعار  قبل از سـکاکی از  

اســت و تحلیل ســکاکی را نســبت به تحلیل جمهور ادبای قبل از   تحلیل ســکاکی بهره برده

 دانند. )همانجا(  سکاکی صوا  می

جنـا  علامـۀ طبـاطبـایی همـانطور کـه در مجـاز ادبی حـد ایزی را بـه ایز   ازاین رو بـه نظر

ا نتیجـهدیگری می ــود در اعتبـار نیز حـد )تعریف( یـک امر دهیم تـ ای بر این عمـل مترتـب شـ

ه ایز دیگری می ارا بـ ازا و اعتبـ ا از مصـــادیق آن امر حقیقی را مجـ دهیم کـه آن ایز حقیقتـ

ــادیق ادعایی و مجازی آن امر حقیق  قرار می ــت. یعنی آن ایز را از مصـ دهیم  حقیقی نیسـ

ــوم« کلمـه »بـایـد« دارای معنـای اعتبـاری و   (. م لا  در گزاره193)همـان، ص ــیرشـ »من بـایـد سـ

ــد یعنی حقیقتی را در خـارش بین علـت تـامـه و معلول  درک کردهمجـازی می ام بـه این  بـاشـ

که آن شــ ء نیز موجود  اى موجود شــود واجب و ضــروریســت  معنا که اگرعلت تامه شــیء 

اش عقلا محال اســـت. ســـپس مفهوم لزوم و وجو   شـــود اون تخلف معلول از علت تامه

تفاد از کلمه »باید« را از مصـادیق مجازی و اعتبارى همان وجو  و ضـرورت حقیقی بین   مسـ

ــروری بین معلول بـا علـت تـامـه  علـت تـامـه و معلول  ادعـا می ــو بـا رابطـه ضـ کنم  یعنی همسـ

که این اعتبار و مجازی بی  نیسـت اون بین من  سـیری نیز نباید از من تخلف کند درحالی  

 (.160و سیری ضرورت علی معلولی برقرار نیست. )همان، ص

توان گفت که ماهیت ادراکات اعتباری عبارت اسـت  ازاینرو در ایسـتی اعتباریات می

  از »إعطاء حد ش ء ال  ش ء آخر«.

با این توضـیحات دانسـتیم که مجازات و اعتبارات از احسـاسـات درونی ما سـرا ـمه می 

طور خلاصـه مجاز و اعتبار هم ری ـه  آورد. به گیرد. و اثر و فایده ای را به دنبال خودش می

دنبال خودش می  در حقیقتی به نام احســـاســـات درونی دارد و هم حقیقتی به نام فایده را به 

اعتبـاریـات هم مـاننـد مجـازات ادبی  گیرد.  پس اعتبـار و مجـاز بین دو امر حقیقی قرار میآورد  

، اعتباریات  احساسات درونی  و تبدلبستگی خاصی به احساسات درونی افراد دارد و با زوال  

ــیحـات که داده    (.200، ص2، ش1389، یابنـد )طبـاطبـایی و مطهریمی  نیز تبـدل و تغیر با توضـ

ــودمند ریر مطابق با واقع ــد معلوم گردید که اعتبارات و مجازات همان ادراکات س اند. به  ش
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مطابق با واقع است که در این صورت   ،طور کلی سه نوع ادراک قابل فرض است: یا ادراک

  ، مطابق با واقع نیســت. در مواردی که ادراک  ،شــود و یا ادراک»ادراک صــادق« نامیده می

مطابق با واقع نیسـت یا مکانیزم اعتبار و مجاز در آن رعایت شـده اسـت که در این صـورت  

شـود و یا مکانیزم اعتبار و مجاز در آن رعایت ن ـده اسـت که در  »ادراک اعتباری« نامیده می

ــورت »ادراک کا  « نامیـده می ــود .لکا علام ـاین صـ فرمایند که اگر یک طبـاطبـایی می  ۀشـ

کند که همه ادراکات  فیلسو  با عینک واقع بینی به ادراکات اعتباری نگاه کند قواوت می

کند  اند اما وقتی همین فیلسـو  به نفع عملی ادراکات اعتباری نظر میکک  محض  اعتباری

 .(160خواند )همان، صاین ادراکات را دروغ محض نمی

ــتیم که ماهیت ادراکات   ــدیم و دانس ــتی اعتباریات آگاه ش تا این جای مباحل از ایس

 اعتباری عبارت است از »إعطاء حد ش ء ال  ش ء آخر«.

 نسبت میان ادراکات اعتباری و ادراکات حقیقی

طباطبایی چزم اسـت که میان ادراکات    علامۀ بعد از توضـیح نظریه ادراکات اعتباری مرحوم 

حقیقی و ادراکات اعتباری مقایسـه کنیم تا منطق حاکم بر هر یک به دسـت آید. با عنایت به  

ــت   ــابق الـککر دریـافتیم کـه ادراکـات حقیقی را از روابط واقعی خـارجی بـه دسـ مبـاحـل سـ

آوریم و در  هن خودمان تصوراتی از روابط واقعی اشیا خارجی داریم و به واسطه همین  می

بریم. اما روابط واقعی اســـت که از معلومات موجود در  هن برای ک ـــف مجهول بهره می

اچمری اشــیا خارجی در  ادراکات اعتباری از این قبیل نیســت یعنی از روابط واقعی و نفس  

اند بلکه در راســتای برآورده کردن احتیاجات قوای طبیعی موجود زنده  هن منعکس ن ــده

ــته  در ــی و آگاهی او نق  بس ــاس ــتم احس ــیس توان ادراکات اعتباری را مقدمه  اند. لکا نمیس

ــت یعنی نمی ــیدن به حقیقتی خارجی دانس ــکیل داد که در مقدمات آن رس ــی ت  توان قیاس

ــد و در نتیجـه آن قیـاس یـک ادراک حقیقی بـه   ــده بـاشـ قیـاس ادراکـات اعتبـاری گنجـانـده شـ

ــد. یا بالعکس در مقـدمات قیـاس   ــف ما از واقع و خارش باشـ ــت آوریم که ناظر به ک ـ دسـ

ــت .  آوریم ادراکـات حقیقی را قرار بـدهیم و در نتیجـه آن قیـاس یـک ادراک اعتبـاری بـه دسـ

یر می یاء خارجی سـ یر برهانی در مدار روابط نفس اچمری اشـ کنیم و مهم اینسـت که ما در سـ
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کنیم و اینطور نیســت که هر کس از هر راهی که خواســت بتواند به  مجهولی را ک ــف می

ای  و یا نتیجه آورد ای به دســت نمیک ــف مجهول نایل آید. در ریر این صــورت یا نتیجه

 آورد.  رلط را به دست می

دی آن اط تولیـ دم ارتبـ اری و عـ ات اعتبـ اره ادراکـ ایی دربـ اطبـ ۀ طبـ ات  علامـ ا ادراکـ ا بـ هـ

 فرمایند:حقیقی انین می
ــتند دیگر ارتباط » ــی هس ــاس این ادراکات و معانی )ادراکات اعتباری( اون زاییده عوامل احس

اصـــطلاح فن منطق یک تصـــدیق شـــعری را با  تولیدی با ادراکات و علوم حقیقی ندارند و به 

صـــورت برخی از تقســـیمات معانی حقیقی در مورد این    شـــود اثبات کرد و در اینبرهان نمی 

« )همان، معانی وهمی، م ل بدیهی و نظری و مانند ضروری و محال و ممکن جاری نخواهد بود

 (. 167و  168ص

گانه یعنی ضــرورت، امکان و امتناع را درجایی قابل تصــور  علامۀ طباطبایی روابط ســه

داند که این سه رابطه بین موضوع و محمول را از طریق مقدمات قیاس )صغری و کبری(  می

به دســت آوریم یعنی واقعیت خارجی این روابط را به دســت ما بدهد اما در با  اعتباریات  

ــت  نمی ــوع و محمول اعتباری به دسـ ــه رابطه را بین موضـ توانیم از واقعیات خارجی این سـ

 آوریم. 

ــر از اه   ــت که ب  ــوال این اس اگر قیاس منطقی در ادراکات اعتباری جریان ندارد، س

تواند در میان امور اعتباری ســیر و ســلوک فکری داشــته باشــد؟ و از اه طریقی  طریقی می

توانـد اعتبـاری را لغو و اعتبـار دیگری را جـایگزین اعتبـار قبلی کنـد؟ در جوا  بـایـد گفـت  می

ــت  که در گزاره ــه قراردادی و اعتباری اس ــوع و محمول همی  های اعتباری رابطه بین موض

یعنی اعتبار کننده رایت و هدفی را در نظر گرفته و برای رسیدن به هد  و رایت مطلوب ،  

ــوع و محمول در گزاره ه قراردادی فرض کرده اســــت. اگر بین موضـ اری رابطـ ای اعتبـ هـ

شـود که یک اعتبار صـحیح اسـت  کم میاعتباری باعل شـود اعتبار کننده به هدف  برسـد ح

ــد یـک اعتبـار رلط   ــانـدن اعتبـار کننـده بـه هـدف  موثر و کـارآمـد نبـاشـ و اگر اعتبـاری در رسـ

 شود.  محسو  می
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شــود فرمایند: »یگانه مقیاس عقلانی که در اعتباریات به کار برده میشــهید مطهری می

ــت« )همـان، ص (. م لا  در قوانین راهنمـایی و راننـدگی  174لغویـت و عـدم لغویـت اعتبـار اسـ

بت قانون خاصـی انین می هر، پلیس بعد از آن که نسـ تواند در  یابد که این قانون نمییک شـ

ته باشـد آن قانون را ابطال و قانون جدیدی را به  ای به وضـعیت ترافیک شـهر فایده همراه داشـ

جا  کند که بتواند وضــعیت ترافیک شــهر را کنترل کند در این جای آن وضــع و قرارداد می

کند  پلیس با استدچل منطقی اعتبار قبلی را لغو و با استدچلی جدید اعتبار جدید را وضع نمی

کنـد و بـا عـدم لغویـت اعتبـار جـدیـد آن را  تبـار قبلی آن را ابطـال میبلکـه بـا فهمیـدن لغویـت اع

ای از زمان بخواهند که در یک مورد  کند. یا این که شـاید عقلا در برههوضـع و قرارداد می

شـود اما خاص اجتماعی دور فلسـفی ایجاد کنند، با این که دور در علم فلسـفه محال تلقی می

رسند و آن را اعتبار  عقلا در این مورد خاص اجتماعی با همین دور فلسفی به رایت خود می

ــت. ولی در مقابل م لا  یک کنند. این اعتبار برای آنمی ــحیحی اس ها لغو نبوده لکا اعتبار ص

ــو  اگر بخواهد نظریه قبلی خود را ابطال و نظریه جدید را به ــاند باید به    فیلس جای آن بن 

جدید خود را اثبات کنند. لکا سیر و سلوک در امور حقیقی  وسـیله سـیر برهانی منطقی نظریه 

متفاوت از سـیر و سـلوک در امور اعتباری اسـت و نباید این دو را با یکدیگر خلط کرد. البته  

 شود.هر اعتبار به شرط این که لغو نباشد و ما را به رایتمان برساند صحیح شمرده می

 . بررسی جریان قاعدۀ الواحد در علم اصول فقه3
ــفه به عنوان علمی حقیقی دارد و ماهیت   ــتگاهی از علم فلس ــتیم که قاعدۀ الواحد خاس دانس

ــتیم کـه ادراکـات اعتبـاری از روابط واقعی نفس   ــنـاختیم و نیز دانسـ ادراکـات اعتبـاری را شـ

اند و همهنین دانسـتیم که سـیر برهانی در علوم حقیقی مبتنی  اچمری در  هن منعکس ن ـده

ــد ولی در علوم اعتبـاری اون رابطـه  اچمری حقـائق خـارجی میبر روابط واقعی و نفس   بـاشـ

باشــد طریقه ســیر و ســلوک برهانی  بین موضــوع و محمول همواره قراردادی و اعتباری می

ــول فقه جاری نمی ــد. علامۀ طباطبایی و امامدرعلوم اعتباری از جمله علم اص خمینی به   باش

اری   از امور اعتبـ امور حقیقی  ک  ا تفکیـ بـ ک از این دو  د و خلط احکـام هر یـ اد دارنـ اعتقـ

اند اما دانند و در آثار خودشـــان این مســـاله مهم را بارها متککر شـــدهدیگری را اشـــتباه می
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آخوند خراسـانی در بعوـی از مسـائل علم اصـول از قاعدۀ الواحد که مجرای  امور حقیقی  

این مقدمات وارد اصـل بحل از بررسـی جریان قاعدۀ  اند. بعد از دانسـتن  باشـد بهره بردهمی

شــویم تا  الواحد در علم اصــول از منظر آخوند خراســانی، امام خمینی و علامۀ طباطبایی می

درسـتی و یا احیانا نادرسـتی اسـتفاده از این قاعده درعلم اصـول را بررسـی کنیم. در ابتدای هر  

ــانی را طرح می خمینی و علامـۀ  کنیم و بعـد از آن نظرات امـام مبحـل دیـدگـاه آخونـد خراسـ

دگـاه اره دیـ ایی را دربـ اطبـ د خراســـانی طرح میطبـ ه مقـدمـات هـای آخونـ ایـت بـ ا عنـ کنیم و بـ

 پردازیم. مککور به داوری درباره این آراء و انظار می

 موضوع علم

ــول فقه بهره برده ــانی از قاعدۀ الواحد در علم اصـ اند در  از جمله مواردی که آخوند خراسـ

ــوع علم می ــانی،  بحـل از موضـ ــد )آخونـد خراسـ (. این مطلـب کـه آخونـد 8، ص1409بـاشـ

انی در بحل موضـوع علم از قاعدۀ الواحد بهره برده اند را مرحوم م ـکینی در حواشـی  خراسـ

ان بر   انی نسـبت داده  كفایة الانقلخودشـ ، 1، ش1413اند )م ـکینی اردبیلی،  به آخوند خراسـ

انی در ابتدای 48ص وع هر علم را آن  كفایة الانقل(. آخوند خراسـ داند که  ایزی می موضـ

شـــود. آخوند خراســـانی اصـــطلاح »عوارض  در آن علم از عوارض  اتی آن ایز بحل می

ای از علم، محمول برای اند یعنی در مسـئله اتی« را به واسـطه نداشـتن درعروض تفسـیر کرده

که موضـــوع به واســـطه قیدی دارای آن محمول باشـــد. انین   خود موضـــوع باشـــد نه این 

ــوع    ــده و از عوارض  اتیه موضـ ــوع خودش عارض شـ ــطه بر موضـ محمولی بدون واسـ

ــو  می ــود. بهمحس ــطلاح »عوارض  اتیه«    عبارت  ش ــانی از اص ــیر آخوند خراس دیگر تفس

وعات حمل می ائل علم، محموچتی که بر موضـ میمه  اینسـت که در مسـ وند محمول من صـ شـ

تت و گوناگون   ائل مت ـ انی هر علم از مسـ میمه. به اعتقاد آخوند خراسـ ند نه محمول بالوـ باشـ

ــکیـل ــائـل گونـا  ت ـ گون، ررض واحـدی را در نهـایـت برای متعلم بـه ارمغـان  یـافتـه کـه این مسـ

عنوان م ال فرض کنیم   باشد بهآورند. منظور از ررض واحد همان فایده آموختن علم میمی

عنوان برای باشد. علم نحو در نهایت ررض واحدی را به که علم نحو شامل سیصد مساله می

 کند که عبارت است از حف  زبان از خطای در گفتار.متعلم حاصل می



 1402 پاییز و زمستان، 9علمی ـ تخصصی الهیات، سال پنجم، شماره  دوفصلنامه / 76

 

اند؟ جوا  به ارا آخوند خراســانی در مبحل موضــوع علم از قاعدۀ الواحد بهره برده

وال متوقف بر  تت و گوناگون یک علم  این سـ ائل مت ـ ت که مسـ وال دیگری اسـ جوا  به سـ

ــول فقه اطور می ــل کنند؟  م ل علم اص توانند در نهایت ررض واحدی را برای متعلم حاص

جوا  آخوند خراسـانی به سـوال اخیر اینسـت که مسـائل گوناگون و پر شـمار در یک علم  

باشـند که آن روح حاکم واحد در هر یک از مسـائل علم سـاری  دارای روح حاکم واحد می

باشـد. یعنی رابطه این روح حاکم کلی با موضـوعات مسـائل علم، رابطه طبیعی و و جاری می

باشــد .نظر مرحوم آخوند خراســانی اینســت که همین روح حاکم واحد، ررض  افرادش می

د علم را محقق می د( از  واحـ د )ررض واحـ ه اثر واحـ د این کـ دۀ الواحـ اعـ ا بر قـ د اون بنـ کنـ

ان روح   ائل گوناگون( حاصـل شـود محال اسـت. به نظر ای ـ موثرات گوناگون و مت ـتت )مسـ

بخ ــد و گویا این  حاکم واحد اســت که مســائل گوناگون و ک یر یک علم را وحدت می

و به مسـائل گوناگون و مت ـتت    روح حاکم واحد در کالبد مسـائل گوناگون علم دمیده شـده

ــیده ــانی بنا بر قاعدۀ الواحد همین روح حاکم    علم وحدت بخ  ــت. به نظر آخوند خراس اس

کند. باید توجه داشــت که در این  واحد اســت که ررض واحد علم را برای متعلم محقق می

ان،   اعـدۀ الواحـد  بیـ اعـدۀ الواحـد و هم از عکس قـ مرحوم آخونـد خراســـانی هم از اصـــل قـ

توانند اســتفاده کنند. به این طریق آخوند خراســانی، موضــوع علم از جمله موضــوع علم  می

 کنند.  باشد را ثابت میاصول فقه که همان روح حاکم واحد بر مسائل گوناگون علم می

ــرت امام ــولخمینی در کتا    حوـ ــول الی علم اچصـ به این نظر آخوند  مناهج الوصـ

خمینی درباره مجرای قاعدۀ الواحد   اند. همانطور که دانسـتیم نظر امامخراسـانی متعرض شـده

دانســتند  این بود که مجرای این قاعده را فقط درباره واجب تعالی و معلول اول  جاری می

ــتفـاده نمی ــتنـد. امـامو حتی در عـالم عقـل، عـالم م ـال و عـالم مـاده این قـاعـده را قـابـل اسـ  دانسـ

انی می ی بهرهخمینی در تعریض به بیان مرحوم آخوند خراسـ ای از علوم  فرمایند که اگر کسـ

  شـود یعنی قاعدۀ الواحد که خاسـتگاه  از علمی عقلی داشـته باشـد به این دیدگاه ملتزم نمی

ول فقه  باشد را در علم اصحقیقی به نام فلسفه و مجرای  در حوزه واقعیات نفس اچمری می

 کند.عنوان علمی اعتباری استفاده نمی  به
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باشـد یعنی موجودی  فرمایند که موضـوع قاعدۀ الواحد بسـیط حقیقی میخمینی میامام 

عنوان یک موجود حقیقی   شـود و در خارش بهکه هیو گونه شـائبه ک رتی برای او فرض نمی

ــان دهند که کلمه  دارای آثار تحقق دارد و قید »صــادرا و مصــدرا« را اضــافه می کنند تا ن 

ــامل نمی ــیط حقیقی، هر موجودی را در عالم خلقت شـ ــود بلکه فقط واجب تعالی و بسـ شـ

 شود.  معلول اول  را شامل می

ــرت امام  ــاله راهحوـ حلی کـه    خمینی با عدم پکیرش جریان قاعدۀ الواحد در این مسـ

ــالـه ارائـه می ا امـامبرای این مسـ ــت؟ آیـ ا رد جریـان این قـاعـده در بـا     دهنـد ایسـ خمینی بـ

که ممکن اســت ررض واحد از    خواهند وحدت ررض را رد کنند؟ یا این موضــوع علم می

ــت آید؟ و یا این  ــائل ک یر و گوناگون علم به دس ــائل گوناگون    مس که رابطه علیت بین مس

خمینی اگر روح حاکم واحد در مسـائل  علم و ررض واحد علم وجود ندارد؟ بنا بر نظر امام

توان فرض کرد که ررض واحد علم از مسـائل گوناگون علم وجود نداشـته باشـد اطور می

 ک یر و گوناگون علم محقق شده باشد؟ 

کنند.  دهند از یک امر بدیهی شــروع میحلی که ارائه می  خمینی در راه حوــرت امام

ــائل هر علمی وجود دارد و این   ــنخیت بین مسـ ــت که واقعا  قرابت و سـ آن امر بدیهی اینسـ

ت. این که بین مسـائل هر   نخیت به اعتبار معتبر و اختراع مخترع حاصـل ن ـده اسـ قرابت و سـ

نخیت وجود دارد نمی ا  با هم  علمی، قرابت و سـ ائل علم حسـ توان آن را تغییر داد. م لا  مسـ

یک قرابتی دارند که این قرابت را با مسـائل علم هندسـه ندارند و یا این که مسـائل علم منطق  

ــنخیت می ــائل علم منطق در ررض واحدی به عنوان  را دارای قرابت و س یابیم یعنی همه مس

مطلب قابل انکار نیسـت.  باشـند و این  هم شـریک میحف  کردن  هن از خطای در تفکر با 

ــرت امام ــائل یک علم در  حوـ ــانی که جمیع مسـ خمینی در ادامه این مطلب آخوند خراسـ

ــوند را بی برهان و بیررض واحد آن علم مؤثر واقع می خوانند که با بدیهیات و دلیل می ش

وجدانیات ســازگار نیســت. چزمه ســخن آخوند خراســانی اینســت که اگر حتی یک مســرله  

شـود  نحوی از دایره مجموعه مسـائل علم نحو خارش بماند ررض واحد علم نحو حاصـل نمی

به همان مسـاله واحد که مورد توجه واقع ن ـده  اون ممکن اسـت که متعلم علم نحو نسـبت
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د باعل می ود و همین تحقق خطای در گفتار هر اند کم باشـ ود  داار خطای در گفتار شـ شـ

که در نهایت ررض واحد علم نحو به عنوان حف  زبان از خطای در گفتار حاصـل ن ـود. بنا  

ــائـل علم نحو بـا هم در تحقق ررض واحـد علم نحو مؤثر  ــانی همـه مسـ بر نظر آخونـد خراسـ

 کنند.خمینی این نظر را قبول نمی باشند اما اماممی

ام ــیح نظر مرحوم امـ د گفـت کـه در همین علم نحو اگر متعلم این    در توضـ ایـ خمینی بـ

مسـاله واحد را بداند که »هر فاعلی مرفوع اسـت« به تعدادی که در جملات و گفتار خود به  

ــود و اگر همین متعلم یـک خورد بـه همین مقـدار داـار خطـای در گفتـار نمیفـاعـل برمی شـ

همین  مســـاله دیگر از علم نحو را بداند مانند این که بداند »هر مفعولی منصـــو  اســـت« به  

ــتعمال می ــتار و گفتار مفعول اسـ ــعی که در نوشـ ــود از خطای در گفتار  مقدار در مواضـ شـ

  که متعلم همه مسـائل علم نحو را با هم بداند ررض علی حده تک ماند اما وقتی  محفو  می

ــائـل علم نحو روی ــود و آن هم جمع می  تـک مسـ ررض واحـد نهـایی از علم نحو )حف   شـ

 شود. زبان از خطای در گفتار( حاصل می

آیا به نظر مرحوم امام خمینی ررض واحد نهایی به دسـت آمده از علم وحدت حقیقی  

دارد؟ جوا  این ســوال اینســت که از نظر مرحوم امام خمینی ررض واحد نهایی حاصــل  

ائل علم نحو را کنار هم   ده از علم وحدت حقیقی ندارد بلکه ما اثر و ررض تک تک مسـ شـ

های جداگانه هر کدام از مسایل علم نحو  از کل این ررض  دهیم و بعد یک مفهومیقرار می

ــان از خطـای در  کنیم و میانتزاع می گوییم کـه ررض واحـد نهـایی علم نحو همـان حف  لسـ

تک مسـائل علم نحو که م لا  سـیصـد ررض از سـیصـد مسـاله  گفتار اسـت یعنی از ررض تک 

گیریم و نام آن جامع  بر میشـود از این سـیصـد ررض یک جامع انتزاعی  علم نحو حاصـل می

ــائل گوناگون  انتزاعی را »حف  زبان از خطای در گفتار« می گکاریم. پس آنهه ما داریم مس

باشـــد که هر یک از این مســـائل ررض خاص خودش را محقق  و مت ـــتت در علم نحو می

ائل یک علم کنار هم قرارمیکند و هنگامیمی هایی که  گیرد از مجموعه ررضکه تمام مسـ

گیریم و نام آن را »حف   اسـت یک جامع انتزاعی بر می تک این مسـائل حاصـل شـده از تک

ار« می ای در گفتـ ان از خطـ ایی علم نحو در واقع یـک زبـ د نهـ کاریم. پس این ررض واحـ گـ
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طور نیسـت که ررض  ایم و این  باشـد که از جمیع ارراض کنار هم برگرفتهجامع انتزاعی می

ــد یعنی این ررض واحـد نهـایی   واحـد نهـایی علم نحو یـک واحـد حقیقی موجود خـارش بـاشـ

اســت و علم نحو از ارراض متک ر که نســبت به همدیگر وحدت ســنخی دارند انتزاع شــده  

به    ی الواحد را نسـبتاینطور نیسـت که وحدت شـخصـی خارجی داشـته باشـد تا بتوانیم قاعده

آن جاری بدانیم. درواقع این ررض واحد نهایی به انتزاع و اعتبار ما بســتگی دارد نه این که  

موجود واحد حقیقی خارجی باشد که بتوان گفت اون واحد است پس باید علت واحد نیز  

 مسائل مت تت و گوناگون علم قائل شویم.داشته باشد و بعد به وجود روح حاکم واحد در  

ــی بخواهـد این جـامع انتزاعی را در خـارش بـه عنوان یـک حقیقـت دارای آثـار   اگر کسـ

ــبـت بـه جـامع انتزاعی )ررض واحـد نهـایی( جـاری    محقق بـدانـد تـا بتوانـد قـاعـدۀ الواحـد را نسـ

ار این افراد، موجود   ه در کنـ د و... را داریم کـ الـ د، بکر، خـ ارش زیـ ه درخـ ل این کـ د م ـ دانـ بـ

مسـتقلی به نام انسـان نیز داشـته باشـیم که آثار خاص خودش را دارد. امام خمینی در جوا   

ــتقـل خـارجی دارای آثـار بـاطـل   فرمـایـد کـه وجود جـامع انتزاعی بـهمی عنوان یـک موجود مسـ

اســت و بطلان این قول منســو  به رجل همدانی در فلســفه، واضــح و آشــکار اســت. پس  

،  1415دی مسـتقل پکیرفت )امام خمینی،  عنوان موجوتوان جامع انتزاعی را در خارش به نمی

 (.43ص

 مبحث صحیح و اعم

ــانی در کتـا    ــعی که مرحوم آخوند خراسـ از قاعدۀ الواحد    كفایة الانننقلیکی از مواضـ

باشـد  اند در بحل از قدر جامع بین افراد صـحیحه و افراد فاسـده از عبادات میاسـتفاده کرده

 (. 24، ص1409)آخوند خراسانی،  

که قائلند الفا  عبادات برای افراد صـحیح از عبادات وضـع فرمایند: کسـانی  ای ـان می

اسـت بایسـتی یک معنای کلی را در  هن خود تصـور کنند که این معنای کلی شـامل  شـده 

تمام افراد صــحیح ب ــود و بعد الفا  عبادات را برای همان معنای کلی تصــور شــده وضــع 

ود و  بکنند تا وضـع الفا  عبادات برای معانی مقصـود از قبیل وضـع عام و موضـوع له عام شـ

اند که الفا  عبادات برای اعم از افراد صــحیح و فاســد از عبادات  همهنین کســانی که قائل
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به تمام افراد    شـده اسـت باید یک معنای کلی را تصـور بکنند که این معنای کلی نسـبتوضـع 

را برای آن  انلاةصـحیح و فاسـد از صـلات فراگیر و شـامل باشـد و بعد هنگام وضـع، لف   

ــانی می ــع کنند آخوند خراس ــانی که لف   معنای کلی وض را برای افراد   اننلاةفرمایند: کس

را   الاةتوانند یک معنای جامع و کلی در نظر بگیرند و لف   کنند میوضـع می  الاةصـحیح  

یک اثری را محقق    انلاةکه تمام افراد صـحیح    علت این  برای آن معنای جامع وضـع کنند به

کنند و بنا  بنا بر آیه قرآن کریم از فح ـا و منکر نهی می انلاةکنند م لا  همه افراد صـحیح  می

ــود پس معلوم  ــتی معلول واحد ازعلت واحد محقق شـ بر قاعدۀ الواحد از ناحیـه معلول بایسـ

یک قدر جامع یا معنای کلی وجود دارد که همین   انلاةشـود که در تمام افراد صـحیح  می

به   انلاةباشـد یعنی تمام افراد صـحیح  قدر جامع واحد، علت محقق شـدن آن معلول واحد می

دانیم که  شـوند. اگر اه نمیواسـطه همین قدر جامع واحد در آن معلول واحد مؤثر واقع می

یاتی دارد ولی از این   جهت که معلول واحدی  آن قدر جامع واحد اه ماهیت و اه خصـوصـ

توان  برد و از طریق همین معلول واحـد میتوان بـه وجود آن اجمـاچ  پی  کنـد میرا محقق می

اند الفا   به آن قدر جامع واحد اشـاره کرد. بنا بر فرمای ـات آخوند خراسـانی کسـانی که قائل

د   انلاةعبادات م ل لف    ده    انلاةبرای اعم از افراد صـحیح و فاسـ ت نمیوضـع شـ توانند  اسـ

نهی از فح ـاء و منکر    پیدا کنند اون انلاةقدر جامعی را برای افراد صـحیح و افراد فاسـد از  

ــت که فقط افراد صــحیح   همراه خود بیاورد و افراد  تواند این معلول را بهمی اننلاةاثری اس

د   ع الفا   انین معلولی را محقق نمی انلاةفاسـ انی که قائل به وضـ عبادات برای کند لکا کسـ

ــد می ــحیح و فاس ــند نمیاعم از ص ــور کنند. از این بیان  باش توانند قدر جامع واحدی را تص

توان این مطلب را فهمید که نظر ای ان این است که الفا  عبادات برای آخوند خراسانی می

 اند.ها وضع شدهافراد صحیح از آن

اند این نتیجه را گرفته انلاةجنا  آخوند خراسـانی از وجود معلول واحد افراد صـحیح  

که باید تواند از علل متباین به تمام  ات ناشــی شــده باشــد به دلیل این  که معلول واحد نمی

طور کلی و به   به  انلاةبین معلول و علت سـنخیت و تناسـب برقرار باشـد. اگر افراد صـحیح از 
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وجود   الاةتمام  ات متباین نسـبت به هم باشـند و هیو وجه اشـتراکی در بین افراد صحیح از  

نداشـته باشـد محال اسـت که معلول واحدی مانند نهی از فح ـاء و منکر از علل متباین به تمام 

ود پس باید بین افراد صـحیح از   تراک( وجود   انلاة ات محقق شـ قدر جامع واحد )وجه اشـ

 باشد.داشته باشد که آن قدر جامع واحد، علت تحقق معلول واحد می

اند. ای ـــان خمینی به بیان آخوند خراســـانی در این مقام متعرض شـــده حوـــرت امام

را برای همان معنایی وضـع کنیم که آن اثر م ـخس   انلاةاند: اشـکالی ندارد که لف   فرموده

ــاره کنیم ولی امام  ــطـه اثر به مؤثر اشـ ــاء و منکر را دارد و به واسـ خمینی  ماننـد نهی از فح ـ

را که شـما واحد در   انلاةفرمایند: اثر کنند و میاشـکالی را به بیان آخوند خراسـانی وارد می

باشـد در حالی که مجرای قاعدۀ الواحد مربوط به واحد  اید یک واحد اعتباری مینظر گرفته

فقط    اننلاةباشـــد که در خارش موجود اســـت. علاوه بر اینکه اثر  حقیقی بحت بســـیط می

منحصـــر در نهی از فح ـــا و منکر نیســـت بلکه آثار دیگری نیز م ل عمود بودن برای دین،  

ند   انلاةرا دارد و اگر همه این آثار از افراد صـحیح   …معراش مؤمن بودن و ده باشـ ی شـ ناشـ

ــب تک ر آن آثـار  چزم می آیـد کـه در آن قـدر جـامع واحـد، حی یـات و جهـات متک ر بـه حسـ

د در حالی   ته باشـ انی از وجود حی یات متک ر در قدر جامع اباء و وجود داشـ که آخوند خراسـ

 دارد.

که نماز بسـا بتوان گفت که معنای این خمینی اینسـت که اه   اشـکال دیگر دیدگاه امام

دارد این اسـت که از جمیع اقسـام و انواع فح ـاء و منکر مانع و دافع  از فح ـا و منکر باز می

شود یعنی فح اء منحصر در یک قسم نیست بلکه اقسام و انواع گوناگونی دارد پس باید می

اء و منکر   م خاصـی از فح ـ د که از هر حی یت، نهی از قسـ در صـلات حی یات گوناگونی باشـ

 کند.  

ی بگوید که تمام خمینی می همهنین امام ت که کسـ ی اسـ اسـ فرمایند: این ادعای بی اسـ

این آثار م ل معراش مومن بودن نماز و... در کلام شـارع از قبیل تفنن در تعبیر باشـد و جمیع  

این آثار بازگ ــت به یک معنای واحد دارد و آن معنای واحد همان کمالی اســت که برای 
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  سبحانی،  150، ص1، ش1415شود )امام خمینی،  نمازگزار به وسیله خواندن نماز حاصل می

 (.103، ص1423

خمینی مربوط به نادرســـتی جریان قاعدۀ الواحد در این مقام  در واقع اشـــکال نظر امام

انی لحا  کرده  اسـت یک واحد  اینسـت که اثر یا معلول واحدی را که مرحوم آخوند خراسـ

فح ـا و منکر را لحا  کردیم و یک جامع انتزاعی اعتباری  باشـد یعنی ما اقسـام اعتباری می

ــاء و منکر« و این جـامع انتزاعی اعتبـاری یـک موجود  از آن ــاختیم بـه نـام »نهی از فح ـ هـا سـ

ایر حقائق نیسـت در حالی که قاعدۀ الواحد مربوط به امور تکوینی    م ـخس خارجی مانند سـ

باشـیم که از همه جهات    باشـد یعنی اگر در خارش موجود حقیقی واحدی داشـتهو حقیقی می

اش تصـور ن ـود انین موجودی حتما بایسـتی از علت  ترکبی درباره  بسـیط باشـد و هیو شـائبۀ

ــد. البته نظر مرحوم امام  ــده باش ــادر ش ــت که مجرای قاعدۀ الواحد  واحد ص خمینی این اس

ــد و حتی در موطن عـالم  واجـب تعـالی و معلول اول  می  مختس بـه عقـل و عـالم م ـال و بـاشـ

 شود.عالم ماده نیز جاری نمی

 مبحث تعدد شرط و اتحاد جزاء

برای    كفایة الاقلآخوند خراسـانی در مبحل تعدد شـرط و اتحاد جزا از با  مفاهیم کتا   

خارش شـدن از تعارض بین دو جمله »ا ا خفی اچ ان فقصـر« و »ا ا خفی الجدران فقصـر« پنج  

ــویر نموده انـد .در راه  هـایی کـه برای خروش از تعـارض مطرح کردهانـد. در این راهراه را تصـ

تناد نموده انی،  اهارم به قاعدۀ الواحد اسـ (. خلاصـه بیان راه  201، ص1409اند )آخوند خراسـ

اهارم به این صــورت اســت که بگوییم جمله شــرط در واقع همان قدر جامع بین دو شــرط  

باشـد برای تفصـیل این مطلب باید گفت که  )خفاء صـدای ا ان و خفاء دیوارهای شـهر( می

ــته خواندن نماز در واقع معلول یک معنای کلی )قدر جامع( می ــکس ــد که هر  وجو  ش باش

دای ا ا رط )خفاء صـ هر( فردی برای آن معنای کلی  یک از این دو شـ ن و خفاء دیوارهای شـ

که هر یک از این دو شـرط به عنوان فرد آن معنای کلی محسـو   لحا  این باشـند و به  می

رط محقق میمی رط، آن معنای کلی در ضـمن شـ وند با تحقق هر یک از این دو شـ ود و شـ شـ

فرمایند که ما شــود. آخوند خراســانی میدنبال  محقق میوجو  شــکســته خواندن نماز به 
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ــرط یـک قـدر جـامعی را در نظر بگیریم و آن قـدر جـامع م لا  عبـارت  می توانیم بین این دو شـ

 است از فاصله گرفتن مقدار معینی از شهر.

 دیگر عقل راه   عبارتکند. به نظر آخوند خراسانی عقل همین راه اهارم را تایید میبه 

داند. قبل از تقریر استدچل آخوند خراسانی  حل تعارض این دو جمله را همین راه اهارم می

باید اند مقدمه را بدانیم: مقدمه اول: همانطور که در اول این پژوه  اشــاره شــد باید بین  

ــادر   ــد و اچ هر ایزی از هر ایزی صـ ــنخیت برقرار باشـ ــب یا همان سـ علت و معلول تناسـ

 شود.می

مقدمۀ دوم: بین شیء واحد بما هو واحد به عنوان معلول و اشیاء متعدده بما هی متعدده 

)متباین به تمام  ات( به عنوان علت، تناســب و ســنخیت برقرار نیســت لکا باید بتوانیم اشــیاء  

متعدده را به شـیء واحد برگردانیم که این شـیء واحد همان قدر جامع بین این اشـیاء متعدده  

 باشد.می

اس قاعدۀ الواحد اینطور اسـت که در دو جمله مککور  انی بر اسـ تدچل آخوند خراسـ اسـ

باشــد و بنا بر قاعدۀ الواحد از  یک معلول داریم که همان وجو  شــکســته خواندن نماز می

نـاحیـه معلول، معلول واحـد بـایـد ازعلـت واحـد بـه وجود آیـد حـال آن کـه در دو جملـه مـککور،  

هر می د لکا دو علت وجود دارد که یکی خفاء صـدای ا ان و دیگری خفاء دیوارهای شـ باشـ

ایم باید این دو علت را به  ای که در آن به سنخیت بین علت و معلول اشاره کردهبنا بر مقدمه

شود. اگر فرض کنیم که دو یک ایز برگردانیم که همان قدر جامع و معنای کلی نامیده می

ــدای ا ان و خفاء د ــهر بهعلت یعنی خفاء ص ــبت یوارهای ش به   تمام  ات و به طور کلی نس

یکدیگر متباین باشـند و هیو وجه اشـتراکی نسـبت به هم نداشـته باشـند و آنگاه بگوییم که  

هر می ته خواندن نماز، معلول خفاء دیوارهای شـ کسـ ب بین علت و وجو  شـ د بنابر تناسـ باشـ

بی   نخیت و تناسـ ته خواندن نماز یک سـ کسـ هر و وجو  شـ معلول باید بین خفاء دیوارهای شـ

ته خواندن نماز وجود   نخیت و تناسـب بین خفاء صـدای ا ان و وجو  شـکسـ د که این سـ باشـ

ندارد ولی فرض مســاله این اســت که هم خفاء صــدای ا ان و هم خفاء دیوارهای شــهر دو 

ــتـه خوانـدن نمـاز می  علـت ــکسـ ــنـد پس این دو علـت  برای معلول واحـد یعنی وجو  شـ بـاشـ
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به یکدیگر متباین باشند بلکه باید وجه اشتراکی   طور کلی و به تمام  ات نسبتتوانند به نمی

دو علت در نظر بگیریم   توانیم قدر جامعی را از آنداشـته باشـند و از همین وجه اشـتراک می

ــت کـه معلول را محقق می ــدای ا ان و هم خفـاء  و همین قـدر جـامع اسـ کنـد و هم خفـاء صـ

انی همین راه  دیوارهای شـهر، افراد آن قدر جامع محسـو  می وند. بنا بر نظر آخوند خراسـ شـ

 باشد.اهارم، راه خروش از تعارض می

ناظر به همین فرمای  آخوند خراســانی    کفایهعلامۀ طباطبایی در حاشــیه خودشــان بر  

 فرمایند:انین می
ۀ چ تجری فی  » دۀ عقلیـ اعـ د قـ د چ یصــــدر إلـّا عن الواحـ ک ان کون الواحـ مورد چ یخف  علیـ

اچعتبـاریات حقیقـۀ اچ بعنـایۀ عل  انک عرفت ان المراد بالعلـۀ و المعلول فی هکا البـا  ریر ما هو 

ــرطا و العلۀ جزاء  فلا یتم الکلام بهکه  ــفۀ فمن الجائز ان یقع المعلول ش المصــطلح علیه فی الفلس

 (. 158، ص1تا]، ش« )طباطبایی، [بی القاعدۀ

ــنـاخـت حقـایق خـارجی   ــت کـه قـاعـدۀ الواحـد مربوط بـه شـ منظور علامـۀ طبـاطبـایی اینسـ

ــد و بـه دلیـل این کـه اعتبـاریـات دارای مطـابق خـارجی نمیمی ــنـد و از روابط نفس  بـاشـ بـاشـ

توان قاعدۀ الواحد را در مورد اعتباریات اســتفاده کرد. کنند نمیاچمری خارجی تبعیت نمی

ــفـه از آن بحـل میو همهنین می ــود همـان علـت و فرماینـد که علـت و معلولی که در فلسـ شـ

ه رتبتا مقدم بر معلول حقیقی د و تقدم  اش میمعلول حقیقی اسـت که علت حقیقی همی ـ باشـ

ــت اما در با  اعتباریات علت و رتبی معلول حقیقی بر علت حقیقی اش در خارش محال اسـ

اری است و همانطور که گفتیم طریق سیر  شود علت و معلول اعتب معلولی که از آن بحل می

و ســلوک در اعتباریات یا همان صــحیح و خطا بودن اعتباریات اینســت که اگر یک اعتبار  

دانیم و اگر یک اعتبار نتواند ما را به  بتواند ما را به ررضـمان برسـاند آن اعتبار را صـحیح می

ــاند آن اعتبار را خطا می ــمان برس ــماریم و آن را باطل میررض ای بر این  کنیم اون ثمرهش

شود .به دلیل این که منطق اعتباریات دایر مدار لغویت و عدم لغویت است  اعتبار مترتب نمی

ــخیس دهـد کـه اگر جـای علـت و معلول اعتبـاری را بـا هم عوض کنـد   در جـایی کـه معتبر ت ـ

کنند  و را سرزن  نمیتواند انین کاری بکند و عقلا اشود میای بر این کار مترتب میثمره

ــت و در این مقـام علامـۀ طبـاطبـایی بـه فرمـای  آخونـد  و چزمـۀ این کـار یـک محـال عقلی نیسـ
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کال می انی اشـ ارع میخراسـ ارع اسـت و شـ تواند  گیرند که حوزه علم فقه، حوزۀ اعتبارات شـ

ــتراکی نـدارنـد )خفـا   ــرط متبـاین بـه تمـام  ات کـه هیو وجـه اشـ انین اعتبـار کنـد کـه از دو شـ

صــدای ا ان و خفا دیوارهای شــهر( جزا واحدی حاصــل شــود به دلیل این که شــارع انین  

یدن به ررض خودش مفید ت ـخیس می ارع  دهد و کسـی نمیاعتباری را برای رسـ تواند به شـ

اشـکال کند که قایل شـدن به این اعتبار مسـتلزم ایجاد یک محال عقلی و فلسـفی اسـت ارا  

باشـــد. همین کار یعنی عوض  که منطق حاکم بر اعتباریات ریر از منطق حاکم بر حقایق می

ــبـت بـه هم در امور حقی  ــتلزم محـال عقلی  کردن جـای علـت و معلول نسـ قی عـالم تکوین مسـ

 است.

 نتیجۀ پژوهش

تی ریر از مواجهه -1 اش با علوم  مواجهه یک متعلم با علوم اعتباری م ل علم اصـول فقه بایسـ

ــد ارا که ادراکات حقیقی و ادراکات اعتباری تفاوت جوهری   ــفه باش حقیقی م ل علم فلس

 نسبت به هم دارند.

ری نیازهای طبیعی درصـورت نوعیه موجود   -2 ا پیدای  ادراکات اعتباری، وجود یکسـ من ـ

باشـد که این نیازهای طبیعی در سـیسـتم ادراکی و احسـاسـی موجود زنده منعکس  زنده می

شـود و موجود زنده برای این که بتواند صـورت احسـاسـی منعکس شـده در حیل ادراکی  می

کند تا نهایتا فعل  در خارش  اش را ارضــاء کند ادراکات اعتباری را واســطه میو احســاســی

اش نیز تامین  کند و نیاز طبیعیمحقق شــود و با فعل  آن صــورت احســاســی را برطر  می

امین  می ای تـ ــتـ ده و در راسـ ای موجود زنـ ازهـ اثیر نیـ اری تحـت تـ ات اعتبـ ــود. پس ادراکـ شـ

شـود.  تری از اعتباریات پیدا می  گیرد و رفته رفته اشـکال و انواع پیهیدهنیازهای  شـکل می

 تک یرو ارتقاء ادراکات اعتباری بر اساس همین منطق است.

ــا پیدای  و تک یر ادراکات حقیقی همان رابطه علیت موجود در بین حقایق خارجی   -3 من 

ــد و  هن در حرکـات فکریمی ــاس رریزه حقیقـت جویی تـابع همین روابط  بـاشـ اش بر اسـ

اش را  کند و مجهوچت تصـوری و تصـدیقیواقعی موجود بین حقایق خارجی پی ـروی می

 سازد.  معلوم می
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منطق حاکم بر ادراکات اعتباری منطق لغویت و عدم لغویت اعتبار است و بر این اساس،   -4

ــتـدچتی کـه در علوم اعتبـاری برای حـل  ایجـاد و بطلان اعتبـاریـات معنـا پیـدا می کنـد لـکا در اسـ

ــائـل این علوم بـه کـار می رود نبـایـد بـه قواعـد علوم حقیقی م ـل قـاعـدۀ الواحـد برای اثبـات  مسـ

 کردن استحاله عقلی یک مطلب استناد کرد.

د  منطق حاکم بر ادراکات حقیقی منطق تطابق و یا عدم تطابق با واقعیات خارجی می -5 باشـ

ــتفـاده از ادراکـات   ــاس بـایـد بـه رد و یـا اثبـات ادراکـات حقیقی پرداخـت لـکا اسـ و بر این اسـ

 اعتباری مانند حسن و قبح برای اثبات و یا رد مسائل علوم حقیقی خطاست.

آید ارتباط  یکی از نتایج مهم که از نظریه ادراکات اعتباری علامۀ طباطبایی به دسـت می -6

ــبت به هم می ــتن ادراکات اعتباری و ادراکات حقیقی نس ــد. التفات به این  تولیدی نداش باش

ــب هر  مطلـب فـایـده ــت کـه در مواجهـه بـا علوم اعتبـاری و علوم حقیقی روش متنـاسـ اش اینسـ

کنیم و در نهایت از حاصــل شــدن نتایج اشــتباه  اتخا  می  یک را برای کســب دارایی علمی

 شویم.مصون می

ــرایط م ـل وحـدت    -7 ــری شـ قـاعـدۀ الواحـد در مورد علـت و معلول حقیقی و بـا وجود یکسـ

ــاطـت حقیقی جـاری می ــود امـا علـت و معلول و همهنین ارتبـاط بین علـت و حقیقی و بسـ شـ

معلول در علوم اعتباری بســتگی به اعتبار معتبر دارد و وجود شــروطی م ل وحدت حقیقی و 

شـود. لکا نظرات علامۀ طباطبایی  بسـاطت حقیقی در مورد علت و معلول اعتباری فرض نمی

ــول فقه بر نظر  ــائل علم اص ــتفاده از قاعدۀ الواحد در مس ــتی اس و امام خمینی مبنی بر نادرس

 یابد.مرحوم آخوند خراسانی ترجیح می
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